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 ۱ بررسي مفهوم ساخت در اِستروكتوراليسم

 به طور اعم و افكار ژك لكان به ۲ اصحاب حوزة اصالت ساخت بررسـي آثار و عقايد
 در اين مقاله كوشش ما تنها بر آن . طور اخص نياز به چندين مجلد كتاب خواهد داشت

 آن را را تا حد امكان روشن ساخته اطلاق هيأت تأليفي سـاخت يـا اسـت كـه مفهـوم
 آن لوازم ذات از اينرو بحث را به ذكر خلاصه وار . بخـصوص در روانكـاوي نشان دهيم

 ساختمان نفساني محـدود مـي كنيم و در پرتو آنچه در مورد سه عامل اصلي موجود در
 كوشش خواهيم كرد ۳ آموخته ايم ساحت رمز و اشارت، حيث خيالي و حيث واقع يعنـي

 . ۴ ي عمدة آن قادر سازيم خواننده را به درك اصول و مبان

 ۵ آنچه ساختمان نفساني و بطور كلي هر سيستم يا هيأت تأليفي : موضع يا موقعيت

 مواضعي است كه هر يك از عناصر تشكيل دهندة آن نحوة توزيع را متمايـز مـي سازد

۱ Structuralisme 
۲ Structuralistes 

 . لكان و تحول روانكاوي در همين سايت بخشِ ۳
 ، قصد من بر آن بوده است كه تا structure چنانكه ملاحظه مي شود در مورد اصطلاح اصلي مورد بحث ، يعني لفظِ ۴

 لذا هيچ مانعي نمي بينم كه آن را بنا به مقتضيات مختلف . ا به خوانندة فارسي نشان دهم آنجا كه ممكن است غناي آن ر
 . ، كه يكي از اصطلاحات فلسفي قدماي ماست، تعبير كنم لوازم ذات و همچنين هيأت تأليفي ، ساختمان ، ساخت به

 پسوند ايسم آمده اند در هر مورد به از سوي ديگر از انجا كه حوزه هاي فلسفي مختلف كه غالبا در زبان هاي اروپائي با
 نحو فكري خاص و معيني دلالت دارند، لذا بيجا نخواهد بود كه تا آنجا كه ممكن است و در صورتي كه براي خوانندة

 از اين رو مي توان تصور كرد كه . فارسي حالتي مهجور پيدا نكنند آنها را به صورت اصلي خود يعني بدون ترجمه بياوريم
 ناگفته پيداست كه بجهت عدم قبول كلمات ابتدا . سي ممكن است واژه اي چون استروكتوراليسم را عينا بپذيرد زبان فار

 در . به ساكن در زبان فارسي  اين لفظ را بصورت ستروكتوراليسم ننوشته همزة مكسوري را به ابتداي آن اضافه كرده ام
 را گاه ترجمه كرده ) structuralistes ( د بود كه صفت فاعلي آن مانع از آن نخواه استروكتوراليسم عين حال استفاده از

 . برگردانيم اصحاب اصالت ساخت به
 خوانندة فارسي مي بايستي به اين مهم توجه داشته باشد كه نمي توان بنام ترجمه اصطلاحي را در معادلي خاص و معين

 زومندي  آدمي است و حيات و پيچيدگي عظيم آن در حد زبان خانة آر . محبوس كرده تمام غناي آن را از نظر دور بداريم
 و غير متحرك خلاف تفكر و واحد انجماد، ساده انديشي و اصرار در داشتن زباني . عظمت پيچيدگي وجود انسان است

 . آدمي است آزادي

 اصطلاح ت ساخ باني استروكتوراليسم در زبان شناسي بجاي ولژة Ferdinand de Saussure فردينان دو سسور ٥
. را بكار برده است سيستم
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 نحـوة ايـن توزيـع همواره يكسان و لايتغير است و مقدم بر عواملي مي . دارا هـستند
 بدين ترتيب هر . خارج در سيستم وارد شده مواضع آن را اشغال مي كنند باشـد كـه از

 عامـل خارجـي كه كاركردي در آن پيدا كند عملي جز اشغالِ مواضعِ از قبل تعيين شدة
 بعـلاوه يك عامل خارجيِ واحد ممكن است در زمان هاي متفاوت . آن نخـواهد داشـت

 يأت تأليفي تغيير ناپذير است همان آنچه كه در ه . مواضـع مختلفـي را در آن احراز كند
 . نوع تقسيم بندي اين مواضع است

 عـوامل خارجـي كـه در ايـن سيـستم وارد مـي شـوند معني خود را بنا به موضع و
 براي نمونه در ساختمان نفساني . موقعيتـي كـه در آن احـراز مي كنند بدست مي آورند

 دارد كه عناصر آن را پدر، مادر و فـرد آدمي هستة اصلي اين تقسيم بندي حالت تثليثي
 هر عامل خارجي معناي خود را بنابر يكي از اين سه عنصر . فـرزند تـشكيل مـي دهـند

 . اين مواضع بر عوامل و افرادي كه آنها را اشغال مي كنند تقدم دارند . بدسـت مي آورد
 ر عامـل خارجـي بـه محـض ورود در سيستم با يكي از اين مواضع انطباق يافته و بناب

 بهمين . موقعـيت احـرازي خـود در آن رابطـه اي خاص با ديگر عوامل آن پيدا مي كند
" جهـت اسـت كـه مـي بينيم مثلا  در يك هيأت تأليفي سياسي رفتار و واكنش هر فرد 

 چه قوانين حاكم بر سيستم . مـنوط بـه مقـام و موقعيتـي است كه بدو داده شده است
 از اين روست كه . جي آن هستند مقـدم بـر خـصوصيات شخـصي افـراد و عـوامل خار

 فـرزندان يـك خانـواده هر يك داراي خصوصيتي خاص خود شده و با يكديگر متفاوت
 كـار آنها احراز مرتبه و موضع مشخصي است كه نظام كلي خانواده براي آنها . هـستند

 . لازم است در اين مورد به ذكر يك نمونه بپردازيم . تعيين كرده است
 فريبا ده ساله، فرشيد هشت ساله و : داراي سـه فـرزند اسـت » خـانم جمـشيدي «

 كودك به . علـت رجوع به روانكاو كابوسهاي شبانة همايون است . همايـون پـنج سـاله
گفـتة مـادر از چـندي پيش دچار اضطراب شده از كوچكترين حادثه اي به وحشت مي
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 خود كودك نيز حالت اين كابوس هاي شبانه افراد خانواده را به ستوه آورده و به . افـتد
 . كوفتگي و خستگي مفرطي بخشيده است

 همايـون و دو خواهرش نزد مادر مطلّقة خود كه به تازگي مجدداً ازدواج كرده است
 همايون برعكس خواهران خويش همچنان از پذيرش حضور ناپدري . زندگـي مي كنند

 ر پيشينش اين از شوه » جمشيدي « علت جدائي خانم . خـود در خانـه سـرباز مـي زند
 اسـت كـه وي ناگهـان شـروع بـه مشروب خواري كرده و بصورت موجودي پرخاشگر
 درآمـده بـود چنانكه پيوسته به جان بچه ها افتاده آنها را به سختي مورد خشونت قرار

 جويا مي شود » جمشيدي « هنگامي كه روانكاو علت اين تغيير رفتار را از خانم . مـي داد
 ولي روشن . ت هـاي ناباب شوهر پيشين خود مي گذارد وي آن را بـه حـساب معاشـر

 اسـت كـه ايـن تغييـر رفـتار ناگهاني نمي تواند تنها بعلت معاشرت هاي او با افراد و
 مطالعـة بيـشتر سرگذشـت ايـن خانواده در طي جلسات . دوسـتان بدخـصلت باشـد

 و روانكـاوي نـشان دهندة آن بود كه پرخاشگري و خشونت نابجاي شوهر پيشين از بد
 . تولد همايون آغاز شده بود

 سرگذشت . پـدر همايـون پس از اندكي ترديد حاضر به ملاقات با روانكاو مي گردد
 او حاكـي از آن اسـت كـه پـدرش طي حاملگي مادرش از وي از فرط مشروب خواري

 لذا طي جلسات مكرر معلوم گرديد كه . بـيمار شـده چـشم از جهـان فـرو بسته است
 خود يعني همايون بوده پسر ت احـراز مقام پدري نسبت به فرزند پرخاشـگري او بعلـ

 . پـيش از تـولد همايـون نـشاني از پرخاشـگري نزد او يافت نمي شده است . اسـت
 هنگامـي كـه معلـوم گـرديد كه آغاز دورة اضطراب و كابوس همايون با بارداري مجدد

 خاشگري پدرش مـادر از شـوهر جديدش مقارن بوده است، فرضية راجع به انگيزة پر
 زيرا كشف اين هيأت تأليفي خاص در خانواده يعني درك . صـورت قاطعي بخود گرفت

 اهميت تعارض آميز موضع و مقام پدري نزد پدر همايون در رابطه با فرزند پسر موجب
. از بين رفتن عوارض كودك شده او را قادر به ادامة زندگي عادي كودكانة خود ساخت
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 در سه نسل به طور ) در رابطه با فرزند پسر ( بينيم كه موضع پدري در ايـن مثال مي
 متوالـي حالـت يكسان و ثابتي دارد و هر عاملي كه اين موضع را احراز كند دستخوش

 انطباق افراد نسبت به اين موضع منوط به ضوابط از . رفتار و واكنشي يكسان مي گردد
 . ت پيش يافتة حاصل از خود سيستم يا هيأت تأليفي اس

 يكي ديگر از خصوصيات ذاتي ساختمان يا : ۱ تكـرار يـا تسلسل يكسان وقايع

 ژك لكان به منظور . هـيأت تأليفـي عبارت است از بازگشت به تسلسل يكسان وقايع
 نام دارد مدد » نامة ربوده شده « كه ۲ ادگار پو تبيـين اين پديدار از يكي از داستان هاي

 هبانوئي است كه روزي نامة مشكوكي شخـصيت اصـلي ايـن داسـتان ش . ۳ مـي گيـرد
 محتوي نامه چنان است كه اگر پادشاه از آن واقف شود ممكن است . دريافـت مـي كند

 در هـنگام مطالعة نامه توسط شهبانو ناگهان . مـوجب وقـوع فاجعـه اي عظـيم گـردد
 وي بمنظور اجتناب از ظنّ پادشاه نامه را در برابر خود مي نهد و . پادشـاه وارد مي شود

 وزير كه متوجه اين امر شده در لحظه . چـنان وانمود مي كند كه چيزي بي اهميت است
 شهبانو متوجه ناپديد . اي كه نظر شهبانو به چيز ديگري معطوف است نامه را مي ربايد

 اما كوشش . شـدن نامـه مـي گردد و محرمانه رئيس پليس را مأمور يافتن آن مي كند
 از شخصيت هاي اصلي ديگر داستان كه به اين يكي . هـاي پلـيس به نتيجه نمي رسد

 امـر پـي بـرده روزي نـزد وزير مي رود و هنگامي كه نظر او متوجه شليك گلوله اي در
 بيـرون از خانـه است نامه را كه بمثابه كاغذي بي ارزش روي ميز وزير نهاده شده مي

 . ربايد
 در هر . ه يكديگر دارند در ايـن مثال مي بينيم كه هر دو سِري وقايع شباهت خاصي ب

 اما نامه همواره به . دوي آنهـا شـيء معينـي وجـود دارد كـه همان نامه مورد نظر است

۱ Le sér iel 
۲ Edgar Poe 

. مطالعه كنيد s writings ' Some Lacan اين مقاله را مي توانيد در همين سايت در بخش ۳
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 نامه هر . صورت كاغذ بي اعتباري در جائي نهاده شده تا سوء ظن ديگران را برنيانگيزد
 در هر دو مورد، . بـار در حالـي كـه صـاحب آن مـتوجه امري ديگر است ربوده مي شود

 كاملاً از امكان كشف نامه ) شـاه در يك مورد و پليس در مورد ديگر ( انونـي مقامـات ق
 تكرار و تسلسل يكسان وقايع بـه عبارت ديگر در هر دو مورد شاهد . محـروم هـستند

 هـستيم و ورود افراد تازه در هيأت تأليفيِ داستان موجب هيچگونه تغييري ذاتي در آن
 . نمي گردد

 وقايع داراي نهايت اهميت در درك هيأت تأليفي يا ساخت تكـرار تسلـسل و توالي
 مـثلاً در يك مورد مي بينيم كه فرد عليرغم روابط به ظاهر متنوع خود پيوسته به . اسـت

 يك چنين . مـشكلات و پيچيدگـي هـاي يكـساني در رابطـه بـا ديگـران دچار مي آيد
 ين و چنان شخـصي بـه محض احراز يك شغل با كارفرماي خود دچار تعارض شده چن

 يا با طرق گوناگون چنين و چنان افرادي را با خود . اختلالـي در كـار خود پديد مي آورد
 . . . دشمن كرده مقتضيات لازم را براي اخراج خود فراهم مي سازد

 در ايـن مـثال نيز عليرغم تغيير شغل اين شخص و تغيير همكاران او همواره توالي
 . وقايع حالت يكساني دارند

 هيأت تأليفي همچون معمائي است كه يكي از خانه هاي آن هميشه : ۱ انـة خالـي خ

 اين خانة خالي در رابطه با تمام . را تشكيل مي دهد » بازي « خالـي بـوده محـور اصلي
 ديگر است به نحوي كه اين مهره ها اهميت خود را نسبت بدان بدست » مهـره هـاي «

 حركت مهره ها منوط به موضع و موقعيتي و » بازي « جنبش دائمي موجود در . مـي آورند
 بهترين نمونة اين مقوله را مي توان در . اسـت كـه خانة خالي در هر لحظه پيدا مي كند

 اين عنصر اصلي كه تمامي كاركردهاي ساختمان . سـاختمان نفساني آدمي جستجو كرد

۱ Case vide
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 . انند مي خو ۱ نفـساني بـر حول محور آن مي چرخند همان است كه روانكاوان آن راذَكَر
 در مورد آن به تفصيل صحبت ۲ كه در همين سايت نيز آمده » روانكاوي زن « ما در مقالة

 كـرديم و تفـاوت ذاتـي آن را بـا آلـت تناسلي نشان داديم و گفتيم كه ماهيت ذَكَر در
 . فقدان آن است و عينيت يافتن آن چيزي جز امري خيالي نتواند بود

 كه گل موجود در گلدان حكم ذَكَر را ۳ مي بينيم نيز مرحلة آينه در طـرح مـربوط بـه
 او در ۴ يعني خودشيفتگي نارسي سيسم . بـراي كـودك دارد و فاقد وجودي واقعي است

 چه كودك از آن جهت به ميل به كالبد خود نائل مي آيد كه . رابطـة مستقيم با ذَكَر است
 اين فقدان از آنرو . ند بـراي مـادر بمـثابة ذَكَري است كه فقدان او را از آن جبران مي ك

 وجـود دارد كـه ذكـر ذاتاً مقوله اي رمزي است و نمي تواند با ماديت عضوي چون آلت
 در ساختمان نفساني جهت » موجود « ذَكَر بعنوان خانة خاليِ . جنسي خلط و اشتباه شود

 عمـدة آرزومـندي انسان را تشكيل مي دهد و همان فقدان آن است كه به تمناي آدمي
 . بخشد موجبيت مي

 مـي توان گفت كه مهمترين نكته در استروكتوراليسم اين است كه : ۵ انتخاب محال

 ۶ فاعل نفساني بدين معني كه آدمي به عنوان . بر وجود فرد است مقـدم هـيأت تأليفـي

 اين خصوصيت يعني اعتباري بودن فاعليت انسان . كلّ سيستم تابـع موجـودي اسـت
 تابعيت فاعل . را براي او دارد » غير « ي حكم نـشان دهـندة آن اسـت كـه هـيأت تأليفـ

 به اين معني كه تعلق ذاتي او . اعتباري نسبت به غير، وضعي فوق العاده بوجود مي آورد
 زيرا گرچه هيأت تأليفي اصل . است ۷ خودبيگانگي بـه هـيأت تأليفي متقارن با نوعي از

۱ Phallus 
 از كرامت موللي مقالاتي ۲
 . درهمين سايت از كرامت موللي مقالاتي ۳

٤ Narcissisme 
٥ Choix impossible 
٦ Sujet 
۷ Aliénation

http://www.movallali.fr/filer%20farsi/UntitledFrame-28.htm
http://www.movallali.fr/filer%20farsi/UntitledFrame-28.htm


۷ 

 د آدمي، همواره آن يعني فر است، مع الوصف فاعل اعتباري، منبع زبان تكلم اساسـي و
 نهايت . را بـه نحـوي زيـست مي كند كه گوئي عامل اصلي آن كسي جز خود او نيست

 دانست كه بموجب آن فرد نه تنها عليت اعمال را به حيث خيالي اين امر را مي توان در
 خـود نـسبت مـي دهـد، بلكـه بدين تصور باطل است كه خالق آنها بوده بر آنها تسلط

 چه گوئي فرد در . مي خواند انتخاب محال لـت خاص را ژك لكان ايـن حا . مطلـق دارد
 در اين گزينش اگر غير را . خويـشتن خـويش و غيـر قرار دارد گـزينش مـيان برابـر

 برگـزيند كـاري جـز از خودبيگانگـي نكـرده اسـت و اگر انتخابش را متوجه خويشتن
 اعمال خود و خـويش كند در آن صورت حالتي كاذب بخود مي گيرد و از موجبيت قطعي

 از تابعـيت ذاتـي خـويش نـسبت بـه غيـر غفلت حاصل كرده كاري جز بطلان ماهيت
 . خويش نخواهد كرد

 آنچه اين رابطه را . ذات آدمـي مـنوط بـه رابطـه اي است كه با وجود خويش دارد
 فرد آدمي پيوسته در . تعـين مي بخشد و بر آن حاكم است چيزي جز زبان تكلم نيست

 به اصطلاح گفتگو با خويشتن حويش است و خود را بعنوان غيري يعني محادثـه حـال
 اين غير عنصري جز زبان تكلم نيست، زباني كه در . مـتفاوت مورد خطاب قرار مي دهد

 لذا . مـن تـوطن دارد و آرزومـنديم را تعين بخشيده حاكم بر تاريخ و سرنوشت منست
 . و تكلم است انسان تنها موجودي است صاحب تاريخ ؛ چرا كه اهل زبان

 زبـان بعنوان منبع و منشأء اسماء دلالت حكم غير را براي انسان پيدا مي كرده  او
 آنچه را قدماي ما برزخ . در مي آورد برزخي را بـصورت موجـودي منقـسم يعني اساساً

 خوانده اند همين رابطة پيچيده اي است كه انسان بعنوان فاعل نفساني با خود يعني با
 . بطه اي كه او را ذاتاً در مقابل انتخابي محال قرار مي دهد غير دارد، را

 » مرگ و آزادي « را به گزينشي تشبيه مي كند كه ميان » انـتخاب « ژك لكـان ايـن
 آيـا مـا انسان ها واجد آزادي در مقابل مرگ هستيم و يا آزادي ما منوط به : وجـود دارد

ر يك حكومت استبدادي د : سرنوشـت محـتوم ماسـت؟  مثالـي ملمـوس تـر بـياوريم
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 گـزينش مـرگ در واقع محروم ماندن از آزادي است و انتخاب آزادي محكوم شدن به
 در تئوري مجموعه ها با توجه به هـم از اينروسـت كه لكان اين نوع انتخاب را . مـرگ

 . ۲ برگرداند » جذب دفعي اضداد « مي خواند كه مي توان  آن را به ۱ وِل رياضـيات جديـد
 لاتين ترسيم مي شود بدين معني است كه V فارسي يا ) ۷ ( عدد هفتِ وِل كـه بصورت

 هـر يـك از اضـلاع آن واجد امكاناتي است كه با امكانات موجود در ضلع ديگر در عين
 اين جذب دفعي اضداد را مي توان در مثال بالا يعني در . محض دارد اتفاق كامل تـضاد
 . بخوبي تشخيص داد » مرگ و آزادي « شعار

A 
 وِل يا جذب دفعي اضداد

در شكل بالا همان فاعل اعتباري است كه در عين حال توافق با غير با آن A نقطـة
 جذب دفعي اضداد و ارجاع تناقض آميز موجود ميان  فاعل اعتباري از . در تعارض است

 ي م ۳ يـك سـو و غيـر از سوي ديگر موجب پيدايش پديداري به ظاهر گزافه و نامعقول
 . آدمي است ضمير ناآگاه گردد كه همان وجود

۱ Vel 
 و در مورد فوق قيدي است امحائي يا انحصاري ميان دو انتخاب ... يا ... يا : آمده است » يا « بمعناي vel در زبان لاتين ۲

 . را در زبان فارسي به ذهن متبادر كند » چوب آهنين « كه مي تواند اصطلاح
۳ Absurde
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 حاصل ) يعني فاعل نفساني و غير ( در طـرح بـالا ضمير ناآگاه  كه از تقاطع دو دايره
 اگر براي هر يك از دو دايره ارزشي . آمـده به معناي افزودن سادة آنها بيكديگر نيست

 ) ۱۰ ( م، جمع واضافة آنها به يكديگر حاصل عددي چون ده فرض كني ) ۵ ( برابـر با پنج
p л چه در سطح ). ۵ + ۵ ≠ ۱۰ ( نخـواهد بود  كه نشان دهندة تقاطع آنها است نيمي 

 بدين ترتيب است كه جمع كل . مـتعلق بـه دايـرة اول است و نيمي ديگر به دايرة دوم
 لذا وِلِ حاصل از ) . ۵ + ۵ = ۸ ( خواهد داشت ) ۸ ( آنهـا ارزشـي مـثلاً مطابـق با هشت

 تقاطـع آن دو در عين حالِ تعلق به هر دوي آنها نه كاملاً منطبق با غير است نه با فاعل
 . نفساني انطباقي كامل دارد
 كه براساس مفهومي غير از امتداد استوار است، اين امكان ۱ دانـش موضع شناسي

 كه هميشه با مقولات ف خود را، را براي روانكاوي ايجاد مي كند كه دريافت ها و كشفيا
 از اينرو است كه . به روشني بيشتري بيان كند ، مـنطق رسـمي قابـل اسـتدلال نيستند

" مـثلا  انتخاب « بـه مـدد طرح بالا مي توان مقولة خارق العاده و ظاهراً متناقضي چون 
 . را درك و فهم كرد » محال

 اصحاب اصالت ساخت و انسجام فكري آنها
 وجـود مـيان اصـحاب اصالت ساخت چنان است كه بحث كلّي پيرامون ناهمگنـي م

 عده اي از آنها خود را جزء اصحاب اين حوزه . تفكـر آنهـا امـري ساده بنظر نمي رسد

۱ Topologie



۱۰ 

 برخي نيز تنها به . خـوانده و تعـدادي ديگر حتي از اطلاق آن به نظام خود امتناع دارند
 ي كنند چنانكه نمي توان اكـتفا مـ » سـاختي « و » سـاخت « كاربـرد اصـطلاحاتي چـون

 اين امر نشان دهندة آن . تدقـيقات آنـان را بـسادگي در جـزء اين حوزة فكري درآورد
 را دارد تا يك نظام جنبش فكري اسـت كـه حـوزة اصـالت سـاخت بيشتر حالت يك

 فلـسفي و چنان نيست كه بتوانيم براي آن مبدع و پايه گذاري معين كرده آغاز و پاياني
 . ويم براي آن قائل ش

 با اين حال تفحص در آثار آنها نشان مي دهد كه ساخت يا هيأت تأليفي نزد همگي
 آنهـا بـه مقـوله اي معـين و مـشخص دلالت دارد و مفهومي انسجام و انتظام يافته را

 . تشكيل مي دهد
 آنچـه حـوزة اصـالت سـاخت را از ديگر جنبش هاي فكري متمايز مي سازد كشف

 به ۳ حيث خيالي و ۲ حيث واقع ايـن حوزة فكري وراي . اسـت ۱ ارت سـاحت رمـز و اشـ
 از اينروست كه . كـشف عنصري نوين نائل آمد كه ساحت رمز و اشارت نام گرفته است

 . زبان تكلم همواره نمونه و الگوي اصلي را براي اصحاب آن تشكيل مي دهد
 به تابعيت از در پـس كلمـات و وراي معاني آنها، زبان واجد عنصري است كه آن را

سور  وجه ( ۶ دالّ : علامت داراي سه وجه مختلف است . مي خوانند ۵ علامـت زبانـي ۴ سـ
 كه حاكي از ۷ خواهيم خواند، مدلول اسم دلالت كـه ما آن را از اين پس ) صـوتي كلمـه

 كه شيئي خارجي است از آن جهت كه ۸ مرجع شـئء اسـت در ذهن و بالاخره مفهـوم
 . كند دلالت بر آن اطلاق پيدا مي

۱ Le symbolique 
۲ Le réel 
۳ L’imaginaire 
٤ F. de Saussure 
٥ Signe linguistique 
٦ Signifiant 
۷ Signifiant 
۸ Référant
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 علامت براي او . لكـان قائـل بـه تفاوتـي عمـده ميان علامت و اسم اشارت  است
 حال آنكه اسم اشارت موجوديتي . دلالت دارد به چيزي براي كسي عنـصري اسـت كه

 اسـت زبانـي كه در جهت دلالت به فرد آدمي قرار دارد با اين تفاوت عمده كه بمحض
 ميشود به نحوي كه اسم اشارت ديگري ت دلالـت بـر او منجـر به دلالت بر اسم اشار

 لذا بجهت اين نوع تداعي مستمر، . اخيـر نيز به اسمي ديگر انجاميده و علي غيرالنهايه
 از همين روست . فرد آدمي بعنوان فاعل نفساني هرگز واجد دلالتي معين نمي تواند شد

 . كه وجود آدمي را نمي توان به چنين و چنان مقوله يا دلالتي تقليل داد
 تسلـسل حاصـل از اسماء اشارت در واقع حاكي از اين است كه تمناي آدمي امري

 نتيجه آنكه . پايـان پذيـر نـبوده هرگـز به مرگ او بعنوان موجودي آرزومند نمي انجامد
 است كه او را بصورت موجودي آرزومند در مي خلاء و فقداني ذاتي فاعـل نفساني واجد

 اين خلاء همان است كه ما آن را در پيروي از . نيست آورد بـنحوي كه او را ازآن گريزي
 لذا مي بينيم كه زبان تكلم اساس اين برزخ را تشكيل مي . لكان وجود برزخي خوانديم

 اما ذكر اين نكته حائز اهميت است كه زبان تكلم نيز، بنوبة خود بعنوان غير، واجد . دهد
 هيچيك از آنها نمي تواند چرا كه در تسلسل اسماء اشارت . هـيچگونه مطلقيتـي نيست

 بعبارت ديگر در پس يا وراي اين . معنائـي تام و كامل داشته تسلسل آن ها پايان دهد
 هم ازاينروست كه لكان در فرمول هاي خود  هم . غيـر نمـي تـوان غيـري ديگر يافت

 . مي نويسد محذوف را بصورت غير نفساني  و هم فاعل

 يش جنبش نويني در رمان نويسي كـشف عنـصري چـون اسم اشارت موجب پيدا
 رلان . دانست ۱ تلِ كِل گروه فرانـسه گـرديد  كـه  مهـم ترين  اصحاب آن را مي توان

 ، اديــب و منــتقد معــروف فرانــسوي، توانــست بــراي نخــستين بــار اصــول ۲ بــارت
 نامة ربوده تفسير ژك لكان در مورد . استروكتوراليـسم را در مطالعة آثار ادبي بكار گيرد

۱ Tel quel 
۲ Roland Barthes
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 براساس همين . اِدگـار پو كوشش مهمي در جهت چنين مطالعة ساختي بود اثـر شـده
 توانست حوزه اي تحقيقي به نام ۱ ميشل فوكو اصـول سـاختي بـود كه فيلسوفي چون

 در نظر فوكو وراي شخصيت هاي . در باب علم تاريخ  ابداع كند ۲ ديـرينه شناسي تفكر
 ي معين و ضوابطي ساختي تاريخـي، رويـدادهاي و ايـده ئولـوژي هاي هر عصر روابط

 همچنين است كه ژك . وجـود دارد كـه بـه تحـول فكري همة آنها موجبيت مي بخشد
 نائل به مطالعة عنصر » پدر خيالي « و » پـدر واقعي « لكـان عـلاوه بـر عناصـري چـون

 در اين مقولة ساختي . نام گرفته است ۳ پدر رمزي و اشاري سـاختي ديگـري شـد كـه
 است كه نه به وجود واقعي پدر و نه به ۴ هويت اسمي پدر آنچـه اهمـيت پـيدا مـي كند

 پدر رمزي عاملي است كه ساختمان . تـصوري كـه فـرد از او دارد قابـل تأويـل اسـت
 نفـساني را ضـابطه بخـشيده موجب اصلي وجود قانون و ممنوعيت نفساني براي آدمي

 كلم نام گرفته ذات او در نسبت مستقيم اوست با اسم دلالت و با آنچه كه زبان ت . است
 زيرا پدر ساحتي است كه مادر را بر فرزند حرام كرده موجب پيروي فرد از اصل . اسـت

 اتخاذ باطني كودك از . اساسـي جوامـع انـساني يعنـي تحـريم زنا با محارم مي گردد
 . قانون منوط بر دسترسي او به ساحت رمزي و اشاري پدر است

 ري است خلاف استبداد كه همواره از ناگفـته پيداست كه كارگزاري فانون پدري ام
 پدري كه قادر نباشد مقام رمزي و اشاري خود را . سـوي پـدر واقعـي صـادر مـي شود

 و فاقد كارگزاري لازم در مي آيد و يا حالت » ناموجود « احـراز كـند يـا بـصورت پـدري
 اين گونه پدران به شهادت تجربيات . موجـودي مـستبد و خـودكامه رابخـود مي گيرد

 پدران افراد مبتلا به . مـوجب اصلي اختلالات رواني كودكان را تشكيل مي دهند بالينـي
 » استغفاء « غالباً از نوع نخست يعني اشخاصي هستند كه از مقام پدري ۵ اسـكيزوفرني

۱ Michel Foucault 
۲ Archéologie de la pensée 
۳ Le père symbolique 
٤ Le nom­du­père 
٥ Schizophrénie
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 مي باشند به نوع دوم تعلق ۱ حـال آنكـه پـدران كـساني كه مبتلا به پارانويا . داده انـد
 . اند داشته افرادي خشونت جو و خودكامه

 ساختمان اقتصادي را وراي عوامل انساني ۲ لوئي اَلتوسر فيلسوف ماركسيستي چون
 يعني افراد يك جامعه دانسته آن را موكول به موضع و مرتبه اي مي داند كه هر فرد در

 . احراز مي كند » توليد « ضوابط از پيش تعيين شدة پديداري چون
 توانستند بر ۳ ژكويسون شناساني چون حلقـة زبـان شناسي مسكو يا پراگ و زبان

 اسـاس اصول حوزة اصالت ساخت جنبش فكري نويني در مطالعة زبان و قوانين حاكم
 . بر آن پديد آورند

 ضوابط شخصيت ها و توزيع اساس كار را در رمان بر نحوة گـروه تـِل كـِل اعـضاء
 ركسيسم بارها  از تئاتر اَلتوسر براي استدلال مباني ساختي ما . حـاكم بر آن قرار دادند

 بـرتولد برشـت مـدد گـرفت و كوشـش داشـت تا نشان دهد كه وراي ايده ئولوژي و
 شخـصيت هـاي موجود در آثار برشت آنچه اهميت دارد نحوة توزيع مواضع و مدخليت

 . هر يك از عوامل در نظام كلي داستان است
 . است احد و يكسان و همواره موجوديتي ۴ ازنظـر اصحاب اصالت ساخت حيث واقع

 پيدا ميكند چنانكه همانگونه كه دوگانه حالتي ۵ ولي اين وحدانيت به موجب حيث خيالي
 به عبارت . المثنائي براي خود  مي سازد و بدل كودك را واجد در مرحلة آينه مي بينيم

 كه در مثال ما همان كالبد مادي كودك ( ديگـر بـه مـوجب تـزاوج حاصل از حيث واقع
 كه حيث خيالي او را پايه گذاري مي ) تصوير كودك در آينه ( بدلي بوجود مي آيد ) باشـد

 برخلاف دوگانگي موجود در حيث خيالي و وحدانيت ۶ امـا سـاحت رمـز و اشارت . كـند

۱ Paranoïa 
۲ Louis Althusser  
۳ Roman Jakobson 
٤ Le réel 
٥ L’imaginaire 
٦ Le symbolique
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 تشكيل شده و كار آن ممانعت از هماميختگي حاصل سه عنصر حـيث واقـع همـواره از
 از اينرو رمز و اشارت هميشه حالت . است ) يعنـي اصل و بدل ( مـيان دو عنـصر خيالـي

 آنچه در ساحت رمز و اشارت موجود . را در كلّ هيأت تأليفي داراست » غيـر « يـا ثالـث
 در اين جاست كه . اسـت نـه حالتـي خيالـي دارد و نـه خـصوصيتي واقعـي و مـادي

 گذشت پيدا مي كند ۱ استروكتوراليـسم هم از ايده آليسم و هم از اصالت تجربة محض
 طالعـة امـري مي پردازد كه هم وراي داده ها و معطيات حسي است و هم وراي و بـه م

 . مفاهيم عقلي
 سـاخت را مـي تـوان بـه عنوان تركيبي ذاتي از عناصري دانست كه فاقد هر گونه

 . از اينرو است كه غالباً آن را به بازي شطرنج تشبيه مي كنند . شـكل و محـتوي هستند
 است كه هر مهره در هر لحظة موقع و موضعي ميت دارد تنها چـه آنچه در اين بازي اه

 رابطه و مناسبت مهره ها براساس يك سلسله ضوابطِ از . معينـي در آن اشغال مي كند
 پـيش تعيـين يافـته قـرار دارد كـه در هـر لحظه مناسبت هر مهره را با ديگر مهره ها

 ضوابطِ مترتب به نحوة قوانين حاكم بر مهره ها در واقع چيزي جز . موجبيت مي بخشد
 . تقسيم اين مواضع نيست

 يكـي ديگـر از دسـتاوردهاي نـوين حوزة اصالت ساخت دگرگوني و تحول عظيمي
 بنابر ضوابط موجود در ساخت،  ايجاد . اسـت كـه در مورد اصل عليت پديد آورده است

 از نحوة هـر گـونه رابطـه اي علـّي امـري فاقـد معني بوده و جز نشاني از غفلت آدمي
 چه آنچه رابطة حاكم . كارگـزاري فرايندهاي فردي، نفساني، اجتماعي و تاريخي نيست

 بر امور را تشكيل مي دهد عليت يعني رابطة ميان علت و معلول نيست بلكه منوط است
 بـه ضـوابط متقابلـي كـه در تعيين موضع و مقام هر عنصرِ موجود در كلّ ساخت وجود

 ۲ مورد ساخت به جاي بحث از عليت مي بايستي از موجبيت از اينروسـت كه در . دارنـد

۱ Empir isme 
۲ Déterminisme
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 ، مردم شناس معروف فرانسوي، آنچه ۱ لِوي استروس براي نمونه در نظر . سـخن گفت
 كه ساختِ هر جامعة بشري را شكل مي دهد نحوة رابطة خانوادگي افراد يعني امكان يا

 ن يا ممنوعيت را معين آنچه اين امكا . ممنوعـيت در رابطـة جنسي آنها با يكديگر است
 مـي كـند مرتبه و موضعي است كه فرد در هيأت كلّي خانواده نسبت به ديگر اعضاء آن

 وجود اين . ايـن اصل همان است كه قانون منع زنا با محارم خوانده مي شود . داراسـت
 قانـون، كه در همة جوامع انساني مصداق دارد، مي تواند به عنوان ساخت اصلي و اولي

 رفتار فرد معلول مستقيم يك چنين . زندگـي اجتماعي انسانها به حساب آيد در تـشكل
 ساختي نيست بلكه موكول به ضوابط صوري و محضي است كه از آن حاصل شده مقام

 انتقال نام، ازدواج،  مرگ . و مرتبة او را نسبت به ديگر اعضاي خانواده تعين مي بخشد
 ع و مشخص در تعيين موضع و مقام فرد و ديگر پديدارهاي خانواده هر يك سهمي قاط

 . احراز مي كنند
 اصـل موجبـيت و اتكاء بدان در واقع چالشي بود از سوي استروكتوراليسم در برابر
 . دسـتاوردهاي علـوم دقـيقه كه علوم انساني را شديداً تحت تأثير خود درآورده بودند

 ير هستند كه توانستند اصـحاب اين حوزه و متفكران آن از آنرو بخصوص شايستة تقد
 علـوم انـساني را از زيـر يـوغ علوم دقيقه رهائي بخشند و روش هاي نويني به منظور

 امروزه تأثير آنها در شعب علوم انساني حائز اهميت . مطالعـة وجود آدمي فراهم سازند
 . فوق العاده اي است

 دوم گـرايش بـه مطالعة ساختي آدمي كه از نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني
 جهانـي به همت متفكران و فيلسوفاني چون لِوس استروس، التوسر، فوكو و لكان آغاز
 شـده بـود توانست قلمرو خود را از زبان شناسي به علومي چون مردم شناسي، جامعه

 گرچه فردينان دو سسور غالباً بعنوان پايه گذار اصلي . شناسـي و تـاريخ گسترش دهد
 يد مع الوصف نمي توان تأثير عميق فيلسوفاني چون استروكتوراليـسم بـه حساب مي آ

۱ Claude Lévi­Str auss
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 و » غير « مقولة . هگـل، كانـت، هوسـرل و هيدگـِر را در اين جنبش فكري ناديده گرفت
 مناسبت ساخت يا هيأت . مطالعـات متـرتب بـر آن مـنوط به تعاطي فلسفة هگل است

 ۱ ه متعالي شب تأليفـي بـا زبـان تكلـم به اين امر اشاره دارد كه استروكتوراليسم نظامي

 نه تنها ژك لكان با . بـوده داراي رابطـه اي مـستقيم بـا فلـسفة انـتقادي كانت است
 پديدارشناسـي هوسرل آشنائي كامل داشت بلكه توجه خاصي به تفكر هيدگر ابراز مي

 . كرد چندانكه نام او در رديف نخستين مترجمين آثار هيدگر قرار دارد

۱ Transcendantal


